
و اجتماعي ايران  تأثير حملة محمود افغان بر اوضاع سياسي

 حسين محمدي،يدكتررضاشعبان

: چكيده

و تسلط افغان ها را بر ايران بررسـي اين پژوهش در صدد است حوادث مربوط به سقوط دولت صفويه

در. دولت صفويه ابهت دورة شاه عباس را نداشت وتوسط عده اي غلزايي سـقوط كـرد دراين دوره. يد نما

و اقتصادي حاكميت آن ها مورد بررسي قرار و اثرات اجتماعي و چگونگي تسلط افغان ها اين پژوهش علت

، از طايفة غلزايي بودند. گرفته است و در شـهر افغان هايي كه به رهبري محمود افغان به ايران حمله كردند

و از راه كـويروارد تخـت گـاه. قندهار سكونت داشتند آنان در اثر نا رضايتي از دولت صفوي شورش كردند

و شاه. صفويان شدند ، بدون مقاومت وارد اصفهان شدند ، در اثر ضعف سپاه صفويان آنان با وجود تعداد كم

و با گرفتن فتوا شروع به قتل عـام محمود افغان مانند سردارقاهري وار.سلطان حسين نيز تسليم شد د شهرشد

و خـون.اما سلطنت محمود چندان دوامي نداشت. وغارت نمود چرا كه سياست هاي وي تبديل به خشونت

و سيستان سلطه داشت و قسمت هايي از كرمان در.ريزي گرديدو تنها بر اطراف اصفهان حاكميت افغـان هـا

درعـين.ي گرديد كه در طول حكومت صفويه شـكل گرفتـه بـوديعايران سبب از هم پاشيدن نهادهاي اجتما

، سبب تنفرو انزجارعمومي از افغان ها شد  ،. حال و شـورش بسياري از مردم در اثر جنگ هاي پـي در پـي

هم. قتل عام گرديدند و مراكز علمي نيز گرديد حاكميت افغان ها .چنين سبب تعطيلي مدارس

، شاه سلط: كليد واژه ، اصفهانايران ، هرات ، محمود غلزايي  ان حسين
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 مقدمه

ازةسقوط سلسل و پـر و اسـتيلاي افاغنـه بـر ايـران از دوره هـاي درد نـاك صفويه

و آن را مي توان از حوادث بيدادگر كه جنبه هـاي به شمار آوردمهم تاريخيي است

و هشدار دهند و مي توانـد همـواره توجـه دولـته اش عبرت آموز  سياسـت مـردان

.هاي زيادي از آن بياموزند درسومداران را جلب كند

و هاي مهم قدرتت مقتدر صفوي كه در زمان خود از حكوم دنيا به شمار مي آمد

هميها توانسته بود سال و توانايي چـون امپراتـوري متمادي با وجود دشمنان بزرگ

و صلابت، عثماني كه چشم طمع به قلمرو ايران دوخته بودند در بايسـتد با قدرت و

و توان.مي درخشيداي تابناك آسيا چون ستاره ةمندي صفويان در دور اوج شكوفايي

و ناكار آمدي خود كار را بـه جـايي.شاه عباس بود جانشينان شاه عباس با بي كفايتي

ي كه بـه دنبـال بهانـه اي بـرا سپردند رساندند كه زمام امور مملكت را به افغان هايي

 بـه دسـت قريب هفت سال از تاريخ افتخار آميـز ايـن مرزوبـوم. مي گشتندشورش

.رقم خوردها افغان

قندهار ازجمله طوايفي بودند كه در اواخـر دوران صـفويه در شـرق طايفة غلزايي

نايشورش غلز. ايران به قدرت دست يافتند  گـوني حكومـت صـفويهي ها باعث سر

ازصفويه دودمان. گرديد .ي كردنددو قرن بر ايران فرمان رواي بيش

و حاكميت يافتن سقوط سلسل بهآپي، بر ايرانها افغانة صفويه و آثار منفي مدها

آن همراه داشت كه مهم وها ترين ، و منسجم بود و مركزيت قوي از بين رفتن اتحاد
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و نابسـا دن حكومت قاجاريـه تا روي كار آم . ماني هـم چنـان ادامـه يافـت آشـفتگي

و تحليل حاكميت افغانموضوع  1135-1143(ها بـر ايـران پژوهش حاضر بررسي

اف،مي باشد)ق.ه و غلبـه كه اوضاع سياسـي اجتمـاعي ايـران درزمـان محمـود غـان

و بررســي قـرار داده اســتق.ه 1135برسلسـلة صـفويان درســال  . را مـورد تحليـل
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 موقعيت قندهار واهميت آن در عصر صفوي

از جمله مركزيت؛ بودجهات مختلفي حائز اهميت فراوانازوايالت قندهار يكي از ايالات مهم عصر صفوي

و شهرقندهار كه در مناسبات دو دربار صفوي  و شاهومغول هند را تشكيل مي داد و افغانستان  راه هندوستان

و،ايران قرارگرفته است و نظامي براي هر دو كشور اهميت فراوان داشت از نظر سياسي ايـن ايالـت.اقتصادي

طرة در دور و غزنين را در بر مي گرفـت قلاع غلزايف شمال،حكومت آخرين حاكم صفوي از .ي بين قند هار

، قندهار با سيستان و اسفزار هم مرز بود، در جنوب غربي وغرب پس اين ايالت ناحيه اي را كه در كنـار. فراه

و قسمت پايين رود هيرمند واقع و همچنين ناحي به گرم بود راةسير قندهار شهرت داشت ه بـا قلع ـزمـين داور

و).17: 1353بياني،( اي به همين نام نيز شامل مي شد ة خـود بـه نـو اين شهر را امير تيمور متصرف گرديـد

و از آن بـه. جزو قلمرو سلطان حسين بايقرا بودق.ه 928درسال. پيرمحمد واگذار نمود بابر آن را تصرف كـرد

شدبعد جزو قلمرو  ،.ه 965در سال. تيموريان هند قلم داد عني اوايل سلطنت اكبرشاه تيمـوري هنـد، شـاهيق

ش.تهماسب صفوي آن را گرفت   آخـرين بـار شـاه. پس گرفتق.ه 1003اه گوركاني آن را در سالولي اكبر

تصرف كرد وديگر تيموريان هند موفق به باز پس گرفتن آن نشدندق.ه 1095عباس دوم صفوي آن را در سال

،(در دست صفويان بودة افاغنه تا زمان فتنار قندهو .)2086:ق.ه 1289مصاحب

و نظامي نقش مهمي قندهار آناز نظر سياسي و از و با سـرزمين دارا بود جا كه در شرق ايران قرار داشت

و پادشاهان مغولي هند هم مرز بود و علاوه برآن از نظر مذهبي نيز اكثر مردم آن ايالت سـني مـذهب، ازبكان

و براي حكومت شـيعه مـذهب ايـران بودند كه مي توانس تند با هم كيشان سني مذهب مجاورخود متحد گردند

بة فاصل، از طرفي.خطر آفرين شوند ه طور زياد آن ايالت از مركز حكومت صفوي باعث مي شد كه دربار ايران

و حـاكم اين مسائل باعث مي شد توجه دولت صفوي به آن نواحي زيـاد. مطلع نباشددقيق از اوضاع آن باشـد

و با تجربه اي را با سپاه زياد به آن آن؛ جا بفرسـتد نيرومند جـا باشـدو داراي اسـتحكامات نظـامي قـوي در

و نظامي. و توابع آن علاوه بر اهميت سياسي هك چنان. از نظر اقتصادي هم اهميت فراواني داشته است، قندهار

و 527خود شهر قندهار چنـين هـم ). 141: همـان بيـاني،(ماليات مي داده اسـت خروار غله 35120تومان نقد

و ايران بود و در نتيجه ثروت زيادي از حق گذر كاروان ها عايد حـا قندهار گذرگاه كاروان هاي ميان هند كم،

ميآنثروتمندي.و مردم آن جا مي شد زد، مـي شـد ان از ماليـاتي كـه بـه شـاه پرداخـتتو جا را . تخمـين
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هـاي گونـاگون وجريمـه هـا وتوقيـف اين ماليات بدون در نظر گرفتن باج«: باره مي نويسد دوسرسو در اين

تا(»طلا بودةاموال كاروانيان روزانه دوازده لير ).81: دوسرسو، بي

و قتل گرگين خان  شورش ميرويس

ف نظـر ميـرزا بـر خـلا.و ميرويس رئيس اين طايفه بود شهر قندهار سكونت داشتغلزايي در اطرافةطايف

كه«:خان كه نوشته است مهدي وي در نـزد؛)723: 1341اسـترآبادي،(»قندهار بـودةمردم فرومايزاميرويس

و در ضمن ميرويةقبيل و افاغنه به او نهايت اطاعت واتفاق داشتند س از غلزايي از احترام شاياني برخوردار بود

شهطرف دربار ايران در قندهار ازمنصب كلانتري و لكهارت(افراد ثروتمند آن ديار نيز بودر را برعهده داشت

 ،1364 :98.(

از، زدند چون افاغنه در قندهار واطراف آن دست به اغتشاش مي  پادشـاه هنـد مـيةگمان مداخلطرفيو

ايران نمـي دانسـتند كـه در اولياي دولت از طرفي«؛ رفت كه دست به تحريك افغان هاي هم كيش خود بزند

،(»ايشان چه حيلت انديشندةنايراطفاي  ).196/1: 1380ملكم

الامـراي قنـدهار انتخـاب وان اميرگرجـي را بـه عنـةزاد شاهاما پس از مدتي مصمم شدند كه گرگين خان

به،گرجستان بود حاكم وي قبلاً. نمايند . سلطان حسين افتاده بـود از نظر شاه، شورش عليه شاه ايران علتاما

و به حكومت قندهار منصوب شد دور باشد، تا هم از گرجستان ولي پس از مدتي مورد عفو شاه قرار گرفت

كه. كندي ايران برقرارو هم آرامش را در مرزهاي شرق ، از شجاع تـرينن ملقب به شاهگرگين خان واز خان بود

و جمعي از مردان كار ديدوي با بيست.ترين امراي ايران بودو مدبر گرجسـتان بـه قنـدهارةهزار لشكر ايراني

آب«.فرستاده شد  و چـون؛كشان سر به گريبان فرو بردند گردن. ها از آسياب افتاد به مجرد خبر حركت وي

و انقياد، لشكر ايران به حوالي قندهار رسيد كفايـت اما گرگين خان به اين.آمدنددراهالي آن ديار از در اطاعت

و قو ؛نكرد و خـانواد ام رياست را در دوام سياست شناخت مـردمةلشكر را فرمان داد تا دست تعدي بر اموال

و افرادش يك طرف). 196: همان(»گشادند سني مـذهب از قزلباشـان از طـرفةو تنفرافاغن، فشاروتعدي او

خا، ديگر و ميرويس هر چندازگرگين و جنايت عرصه را بر افاغنه تنگ نمود  داردبـرن خواست دست از ستم

و، گرگين، در عوض.، فايده اي نداشت و افرادش را به شورش .طغيان گري متهم نمود او
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و ساير افاغنه«: مرعشي مي نويسد قز، چون سني مذهب بودند، مير اويس لبـاش كمال تنفر را از حكومت

و به سبب حكومت فرقة مض داشتند و چـون گرجيه اين تنفر ميـر اويـس شـخص اعف روز به روز بالا گرفت

و سر پر شوري داشت و صاحب داعيه ،(» تاب اين مذلت را نداشت، شجاع گـرگين).3-4: 1362مرعشي

و سرشت مردم آن و عادت و دليري هستند جا را مطالعه نموده متوجه اوضاع بود و فهميده بود كه مردم شجاع

ميو با آن يك رهبري قوي و از كه توانند خطر ساز باشند و جا و مـورد اعتمـاد ميرويس را شخصي شايسته

زيـرا او از شخصـيت هـاي. كل كشور را در شورش فرو ببـرد، مي توانست رهبري قوي مي دانست 

و با دارا بودن منصب كلانتر م جايگـاه خاصـي بـراي خـود از طرف دربار در بـين مـرديطراز اول قندهار بود

.بازنموده است

او در كـارش. داد مـيو پيوسته خود را بي طـرف نشـان مي رساندانجامبه خود را با زبردستي او وظيفة

و سياستي به كار مي مـي چنان خرجآن،و با ثروت زيادي كه داشتة مردم بودبرد كه مورد علاق چنان نرمش

.او شونددار تر دوست كرد كه مردم بيش

تأ با و سياسـت داشـت توجه به رفتار ميرويس كه مورد و در كـارش نـرمش و افاغنه بـود ، ييد در بار ايران

و به بهان گرگين خان و بسيار گرامي داشت تا اعتماد او را جلب كند مـدبري تـو مـرد«ة اين كه او را فرا خواند

، جهت تم ن،»مشيت بعضي از امور تو را به اصفهان بفرستهستي و ابواب اميدواري تمامو وعده هاي يكو داد

شدو او با باور نمودن سخنان گرگين خان روان؛ او گشادبر روي  سـپس نامـه).99:لكهارت،همان(ة اصفهان

دربار نوشت كه اين ميرويسدر«بهاي  ، او را در آستانة : 1363اعتمادالسـلطنه،(»بار نگه داريـد خيال طغيان دارد

1045/2(.

درگـاه فلـك شـكوه روي«ولي آنچه كه صحيح به نظر مي رسد اين است كه ميرويس براي دادخـواهي بـه

،(»آورد و اقمشةبا هديه نمودن«.)4: 1341استرآبادي و نفايس و نقـد بلاد چند تخته شال كشمير هندوسـتان

و كارخانجات، به محمود آقاي خواجه سرا كه ناظر)4: همانمرعشي،(»وغيره سلطتتي بود به دربـار بـي سـر

ازد، پـس روي ارادت بـر پس از مدتي دريافت كه در دربار كسي به دادرسي نمي پرد«.سامان صفوي راه يافت 

و بر كعبة معظم شتافت ).4: هماناسترآبادي،(»تافت
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ران از بـين زيرا متوجه شد ابهت قدرت نظامي ايـ؛ مسايل را براي او حل نمود، آمدن ميرويس به پايتخت

و آلت دست روحا بين درباريان نـا آگـاهوو خواجه هاي حرم مي باشد نيانرفته است وشاه ضعيف وبي اراده

و دشمني وجود داردا و به كمك قندهار را بيش، به اين فكر افتاد حمايت مردم اينبنابر. ختلاف  ترجلب نمايد

بيبه يك فتوا براي اين كار نياز. ها به استقلال دست يابد آن را نيز بتواند به او ملحق طرف كه حتي اشخاص

و علت سفر حج او  ، ضروري بود ،دشمني بين اهل سنت. همين فتوا بوده دست آوردنبسازد ايـرانو شيعه

و مدينهو عثماني باعث شد كه علماي مك و به اهل سنت حكم جهاد شيعه را تكفه وير كنند فتـواي داده شود

با مورد در شدخواست ميرويس و امضاء به او داده .مهر

و نقش و بـه همـراهةميرويس در بازگشت به قندهار از اين فتوا استفاده كرد  قتل گرگين خان را طرح نمـود

و فرصت طلبان و مدينه را كار او را ساخ گروهي از ناراضيان و فتواي علماي مكه و بـه به افغـانت هـا نشـان

حـزين.در برابر اين عمل ميرويس مناسـب نبـود اما عكس العمل دربار صفوي.اددشورش خود بعد مذهبي 

بـ، شاه نوازخان اميرالامراي آن سرحد ده شيخ به خدعهةميرويس در شكار گاه قري«: مي نويسد  و ه را بكشت

بآن قلعه استيلا يافته سلطان مالك رقـابو از پيشگاه،دست آورد وافاغنه با او موافقت كردنده خزاين موفوره

شدة تغمده االله بغفرانه تداركي كه در اطفاي نايروي شاه سلطان حسين صف ، منتج حصول نگشت، آن فتنه مي

،(»افغان مذكور بر آن قلعه استيلا داشت تا در گذشت ).47: 1350حزين لاهيجي

و تهديد ميـرويس و اندرز ، بنـابراين. را بـر جـايش بنشـاند شاه سلطان حسين در ابتدا مي خواست با پند

، خسـرو ميـرزا سر انجا«. ميرويس آنان را زنداني ساخت. نزد او فرستاد فرستادگاني ، پايتخت نشـينان پسـرم

ي حريقي كـه تا به اطفاة قندهار كردند خواهرگرگين را كه والي گرجستان بود با قرب شصت هزار سپاهي روان

بـيةپس از سالي محاصر، داري عاري بود ملكةولي او نيز كه از تجرب، مي رفت شعله كش شود نائل گردد

و به تمهي، حاصل شدفداي غرور عجب بي نهايت خود گرديد كـه درباريـان خواب غفلتـي.د اهل فتنه كشته

را نگاه داشته بود كه پيش پاي خود آن چنان از حوادث كوچك وبزرگ كشور غافلشان، ايران را فرا گرفته بود

و التفات به خود سري، هم نمي ديدند و ندانم كـار تا چه رسد به تفحص در امر مناطق دور دست كشور ي ها

و فرماندهان لشكري ).126- 127: 1356، حديث نادر شاهي(»هاي حكام
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به منظـور سـركوبي شورشـيان از طرف دربار صفوي چند لشكر كشي ديگر، پس از شكست خسرو ميرزا

آن، گرفتي صورت غلزاي و ها به شكست ايران منتهي شد وضعف دولت صفوي بيش اما تمامي تر مشـخص

و افغان اين باعث شد و توجه دولـت صـفوي بـه آن سـو گرديـد هاي ابدالي هرات نيز سر به شورش بردارند

و سال مرعشي(«تا سال مرگش ميرويس از اين فرصت استفاده نمود تا پايه هاي حكومت خود را محكم نمايد

يا.ه 1128مرگ ميرويس را  از هيچ جهدي براي تنظيم نقشه هاي بعـدي)18: همان. مي كند ذكرق.ه 1129ق

ب.ه 1121اين شورش در ماه صفر سال. اخلاف خويش فرو نگذاشت و ميـرويس بـه مـدتهق وقوع پيوسـت

،(هشت سال در قندهار حكومت كرد بـرادرش عبـدالعزيز بـه، پس از مـرگ ميـرويس).5: همان استرآبادي

ح.جانشيني اوانتخاب شد  و با صلا و صلح طلب بود ديد بزرگان شهر درصدد بر آمد نماينده او مردي معتدل

و كه اي به پايتخت بفرستد آن.1، از شاه تقاضا نمايد و زورگـوييجا از كه علت اصـلي شـورش اجحـاف

و لشكريان خارجي او بود حكم پ، رانان هماننـد برخـي از ايالـت،تفاهم در آينده گيري از سوءيشپس براي

خ حكم، هاي ايران و ديگر نقاط افغان با و اين سمت راني قندهار ميرويسة در خانواداندان محلي خواهد بود

تا(كم تر از زمان پيش از شورش باشد ماليات اين نواحي بايد.2.ارثي گردد ). 122: دوسرسو، بي

و ماجرا اكث، از طرفي عبدالعزيز با دسيسه اي كه محمود پسـر.با اين صلح مخالف بودند جويانر سپاهيان

و مـردي، چيد ميرويس عليه او و ميدان را به جوان هجده سـاله اي سـپرد بـا رشـادت وجـلادت از پا در آمد

و داناي نيرومند د، با فراست ازي كه نقشه هاي خود را از زمان پدر و ليف قلـوب ايام پـدر در تـأ نبال مي كرد

و تسخير مناطق پيرا و جمع سپاه همـانث نـادر شـاهي،يحد(مون قندهار كوشش مي ورزيد سرداران افغاني

او، يك فرصت مناسب براي محمود از طرفي). جا و و آن جنگ محمـود نهايت بهره برداري را نمود پيش آمد

و كه كمـال خلـوص را همراه نامه اي مبني بر اينخان محمود سر اسداالله. الي بودو اسداالله خان ابد  عقيـدت

و تبري ازعمل و اظهار پشيماني و، كرد پدرش بندگي و با اين مكر را، حيلـه به دربارصفوي فرستاد درباريـان

و باو فريب داد وشاه نادان صدق او را پذيرفت وه را مخاطب بـ خطاب حسين قليخان لقـب صـوفيه ملقـب

و رقم حكوم. نمودصافي ضمير  و شمشير و اسب 51: همـان مرعشي،(براي او ارسال نمودت قندهار خلعت

به، اين صورتبهو؛)50- و  موقعيـتو به تحكيم، رسمي به حكومت رسيد شكلمحمود با خيال راحت

.خود پرداخت
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) خليج فارس ودرياي عمان(شورش ابدالي ها وقبايل جنوب

س در اواخر سال سـرانجام باعـث در كشور پديـد آمـد كـه لطنت شاه سلطان حسين شورش هاي مختلفي هاي

ابدالي هرات دستة، افاغني هاي قندهاربه دنبال شورش غلزاي. صفوي گشت متلاشي شدن اقتدار حاكميت

. 112: همـان(دايرانيان برهاننةخود را از يوغ سلط،ي هاي قندهارزدند تا آنان نيز به رقابت با غلزاي به طغيان (

؛ بيشاين طايفه از نظر تعداد ار آن قوم مخاطـبو هميشه از طرف سلاطين صفويه سرد تر از غلزايي ها بودند

).19: همان لكهارت،( به خطاب سلطاني مي بود

، بعد از شنيدنيبداالله خان پسر حيات سلطان سدوزايع.ق دست به شورش زدند.ه 1129ابدالي ها در سال

در آن اوقات ايالت هرات. وارد هرات شدندوندبه اتفاق اسداالله پسرخود از ملتان حركت كرد، قندهار واقعة

و وعباسقلي خان به عبداالله خان در دست عباسقلي خان شاملو بود و پسرش احساس بدگمان شد از جانب او

بة در خلال اين حال قزلباشي«.ها را محبوس ساختآن، بنابراين. خطركرد رااوه عباسقلي خان شوريده هرات

آن. بي دخل كردند ب بعد از جلو را از دربار شـاهي بـه جعفر خان استا، عرض امناي دولت رسيده كه اين خبر

و روانه ساختندايالت مأ وبه كوهو]كرده[ اسداالله با پدرش از محبس فرار، مقارن اين امور. مور  دو شاخه رفته

.5-6: همان استرآبادي،(»كشي بر افروختشاخ سر اسـدااللهو، حاكم هـرات، در جنگي كه ميان جعفر خان)

.جعفر خان شكست خورد واسداالله برهرات مسلط شد وبه قتل وغارت قزلباش پرداخت،روي داد

بة غلزايكه در سال قبل به تصرف افاغن، فراهةدراين زمان بود كه اسداالله به فكر تسخير قلع ،ودي در آمده

رادولت صفوي فتحعلي خان. راتسخير كرد، فراهةافتاد وسپس قلع  ابدالي نمودةمور سر كوبي افاغنأم تركمان

و افاغن. شد ابدالي روي دادةدر جنگي كه ميان او .، فتحعلي خان كشته

موةاسترداد قلع به منظورمحمود پسر ميرويس، از طرفي سـوم بـه فراه از قندهار حركـت كـرد ودر محلـي

و بر اسداالله پيرو وز گرديد وسر او را همراه نامه هايدلارام با اسداالله جنگ كرد ي به دربار پادشاهي ايران فرستاد

شدةسركوبي افاغن برايخواهان همكاري دولت پس. ابدالي و ابـدالي هـاي غلزايـ جنگ ميان افغان، از اين ي

ب، زمان خان پس از قتل اسداالله. ادامه يافت را، دست گرفت وعبداالله خان، پدر اسدااللهه زمام امور ابدالي ها را

 ـچـون طايفـ، اعيان دولـت پادشـاهي، از طرفي. محبوس ساخت و ابـدالي را مشـغول كاريكـديگرة غلزاي ي
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اوغلـي را بـه سـرداري، صـفي قليخـان تركسـتان ومحمود را نسبت به خود از موافقان اخلاص گستر يافتنـد

و. هرات ساختندةبا سپاه فراوان وتداركات زياد روانوردندكانتخاب  زمان در صحراي كافر قلعه ميان او

و صفي قليخان شكست خورد وكشته شد واين معني بيش، ابداليةسردار افاغن، خان  تر باعث جنگ روي داد

ك. گرديد سروپابيةقوي دستي اين طايف  ـابدالي ها در آن ولايت اقتدار و لي ب آن سـال چنـده هـم رسـانيدند

و ابدالي تـلاشة غلزايهرچندشاه سلطان حسين براي سركوبي افاغن).7-8: همان(نواحي را درتصرف داشتند ي

و و لشكر مهيا ساخت نمود وحتي خود از اصفهان حركت كرد كه عده اي از مورخان( به قزوين رفت معتقدند

تنها نگراني. شاه هيچ كمكي نكرد،براي نمونه. اي بيهوده اي بوده استو مشغول كارههشاه هيچ اقدامي ننمود

گاهش در فرح آبـاد بـه دسـت اش در آن وقت اين بود كه چگونه پول كافي براي ساخت ميداني در باغ تفرج

آن؛)20: 1365فلور،( آورد و هرات روانهو از اما نمودجا به سوي قندهار  بلكـه شكسـت، سودي نبخشيد،

و غلب و ضعف و سپاه گردة هاي پي در پي سرداران ايراني موجب مزيد خيرگي اعدا و خوف عسكر يـد هراس

).31: همان،مرعشي(

و نيـز آشـوب، در سـايرنواحي در آن احوال كه در مشرق ايران اوضاع آبستن حوادث سـهمگين بـود هـا

ها قبل پرتغالي ها تجارت جنوب را دست آويـز قـرار از مدتهك چنان. مي شد هاي پي در پي ظاهر آشفتگي

و و بودج داده بودند . گرفتنـد بلكه مبلغي هم از دولت ايران مـي، دولت نمي كردندةنه تنها كمكي به اقتصاد

وراهزني طريق بنادر فارس) پرتغال(گيشپرتفرنگان«: مرعشي مي گويد . مانع آمدن تجار بودنـد مي نمودند

ب بعد از آن هم رسيده مقرر شد كه در بندركنگ وكيلي از جانب پادشاهه به توسط فرنگان انگليس وغيره دوستي

آن، ساكن شده هر ساله هزار تومانكه آن وكيل را فيطورگويند، پرتغال و صـد تومـان براي سركار پادشـاه هـا

دس را سال به سال بازيافت نموده براي وكيل ساليانه مقرر نمودند كه آن و قتل بردارند، : همـان(»ت از راهزني

و، از طرفي.) 14 و لطفعلـي خـان عماني ها به سواحل خليج فارس حمله نمودند بحـرين راتصـرف كردنـد

و سركوبي آن ب داغستاني در اخراج ق لرستان وكردستان.ه 1133و درسال؛ دست نياورده ها موفقيت چنداني

.47: 1339 قدوسي،( خوش طغيان گرديد دست و ملك محم، چنينهم) ود سيستاني از فرصت استفاده كرد

( رانـي پرداخـت در كمـال جـلال ونهايـت اسـتقلال بـه حكـمو آوردة تصـرف در مقدس را بـه حيط ـمشهد 

).49/12: 1380هدايت،
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و درباريان او به جاي اين را كه جلو شاه سلطان حسين و به اوضاع متشنج كشور اين شورش ها سر بگيرند

محسـن در ايـن بـاره چنـين مـي محمد.و عشرت مي گذراندند روزگار را به عيش،و سامان بدهند

با«:گويد و نفـاق بـا يكـديگر چشـم از صـلاح دولـت امراء واركان دولت هر يك به سبب اغراض طل نفسـاني

و مانعي عـرض كـرده حركـت حركت كردندةپوشيده هر وقت كه اراد و را هريك عذر و بـه عـيش موقـوف

و تقبل گرفتن را ، بناي منصب فروشي » گذاشته مدت سه سال در قزوين توقف نمودند عشرت مشغول گرديده

همو درباريان در قزوين هيچ ثمري در برنداشدرنگ شاه.) 115: همان لكهارت،( ، زيرا اوضاع مشرق ايران ت

خطافاغنة. چنان بحراني باقي مانده بود ، زيرا بر سر قدرت ري براي محمود پسر ميرويس ابدالي ديگر نداشتند

آنميان سرا ايران براي دفاع از خـود انـدك، قدرت وتوانايي از طرفي. ها اختلاف وكشمكش پديد آمده بودن

دولت صـفويه را بـه پرتگـاه سـقوط، وقوع شورش هاي مختلف در سطح كشور. اندك رو به نقصان مي رفت

ا.كرد نزديك مي و سرانين هنگام بود كه محمود غلزايي خود را براي حمله به كرمان در نيت جام آماده ساخت

و .ي خود را با دولت صفويه آغاز نموداولين زور آزماي خود را عملي كرد

 حملة اول محمود به كرمان

ق 1131، در اواخر تابسـتان لازم را فراهم ساختمحمود چون براي حكومت قندهار تجهيزات ،1719/ه بـام

و ابتدا وانمود كرد كه قصد حمله به افغاني مركب از يازده هزار مرد جنگي به سمت غرب نيروي  حركت نمود

، بـه يعنـي هـرات را در پـيش بگيـرد، به جاي آن كه راه شمال اما چون به سيستان رسيد. هاي ابدالي را دارد

و نرماشير رسـاند سمت و بي خبر خود را به نواحي بم آنجنوب غربي حركت كرد  ـجـاو از گ بـه بـي درن

،(سمت شهر كرمان ره سپار شد حسـين حاكم كرمان در آن زمـان از جانـب پادشـاه.)2/ 320: 1368سايكس

تاب با ش ـورود غلزايي، درست پيش از محمود را نمي ديدبا نبرد تواناييخوددرخان سيستاني بود كه چون 

جـاآنگونه مقـاومتي بـه با هيچ، بدون بر خورد ران از شهر حكممحمود بر اثرعقب نشيني.شهر را ترك كرد

.دست يافت

و امنيت گذرا كه سال مردم شهر كرمان نيز به خاطرآن«: مرعشي مي نويسدكه چنان و ها به رفاه نيده بودند

و بيمي از لشكر بيگانه در خاطرشان نبود  و قلعه اي نداشت خوفي و،و نيز حصار بزرگان شـهر بـا كدخدايان
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و داروغه ناچار شده به استقبال محمود در مبادرت نمودندكلانتر ، تـا حـدي و چون محمـود وارد شـهرگرديد

.53: همانمرعشي،(»شهر مي كوشيدةقلوب سكنه تأليفبظاهر البته بايد توجه داشت كه هر چند بـر اثـر)

از بـي كـهة زردشـتي شـهر ولي سكن،نشان داده نشدهاآنران شهر مقاومت جدي در برابر عقب نشيني حكم

مـ، در تسخير شهر به محمـود صفوي به جان آمده بودندحسابي متعصبان اواخر عصر  ؤثري كردنـد مسـاعدت

)129: همان، حديث نادرشاهي(

و در اين مدت نسبت به مردم به مدت نه ماه در كرمان باقي محمود ،آنماند  پايـداري رغـم عـدم عليجا

، در نهايت و قساوت رفتار نمودبيآنان  شـهر كرمـان تقريبـاً«: در اين باره نوشته انـد هلندي شاهدان. رحمي

و از زندگي شده گفتي جانخالي وبازار،تحيوان در آن نيس داري اعم از انسان لاشه ها از جنازه هاي آدميان

و كاروان و هاي جانوران انباشته و بيشتر خانه ها و به آتش كشيده شده بود سرايان همان فلور،(»بازارها ويران

 :53. : كرو سينسكي مي گويـد مثلاً. مورخان اختلاف نظر دارند،برگشت محمود از كرمان به قندهارةدربار)

دسـتور، سپاه بزرگي جمع كرده بـود، كه به عزم تسخيرة فتحعلي خان اعتماد الدوله به لطفعلي خان برادر زاد

ند بـه قنـدهار بـاز گردنـد ومجبـور شـد لي از افاغنه شكست سختي خوردندو، داد با محمود وارد جنگ شود

)، .)129: همان لكهارت

بيلدل اما ميرزا مهدي خان رخ داده دانـد كـه در قنـدهار مـية محمـود را فتنـه اي زگشـت شـتابزدااصـلي

و مرعشي)8: همان استرآبادي،(بود مي؛  بـيجن، مـت از قنـدهاريپـيش از عز كـه محمـود گويد در اين باره

و با وي اشتراك مذهب داشتسلطان را كه يكي از سران جـاآنبه نيابت خود به فرماندهي پادگان، لزگي بود

س.)53-54: همان مرعشي،(منصوب كرد را حكـم لطان قصد داشت كـه در غيـاب محمـود بيجن رانـي وي

،(يكسره بر اندازد  شدا؛)130: 1364لكهارت و توسط غلزايي هاي محلي دست گير و ما در كارش موفق نشد

. قنـدهار تـرك كـرد، كرمان را بلادرنگ به قصـد هولناكة محمود به مجرد اطلاع از اين ضرب. به قتل رسيد

از،بدين سان دهـي محمـد قلـي بيـك سوار به فرمان 9000لطفعلي خان در اين قضيه با آن كه نيروي مركب

تاين نيرو. نقشي بر عهده نداشت،ه بود قزويني عليه محمود به كرمان فرستاد وانايي به آساني در به علت عدم

.جاانهم(هم شكسته شد (
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و هدف محمود از نخستين لشكر كشي به كرمان بيش وسـائل مـي خواسـت اولاً تر چپاول وغارت بـود

؛ ثالثـاً فـن جنـگ دفاعي صفويه را بيازمايد و؛ ثانياً شهرت سركردگي را براي خود پا برجـا كنـد  دور از خانـه

. 128:همان(نه را به افراد خويش بياموزدكاشا (

و متوجه شدند هرگاه زيرا اعتماد به نفس بيش، مفيد بودر كشي براي افاغنهة اين لشكنتيج تري پيدا كردند

و با مقاومت جدي روبمي، بخواهند شده توانند تا مركز ايران پيش روند وضعف دولت صـفويه؛ رو نخواهند

و بر شهرت تر هويدا بيش شدةو آوازشد .)129:همان( محمود افزوده

 لة محمود به كرمان وپيش روي به سوي اصفهاندومين حم

و دوم محمود به قلب ايران تقريباً و در طـول ايـن مـدت هـيچ ميان لشكر كشي اول دو سال فاصله پيدا شد

و انحطـاط محمود كه خوب دريافته. اقدامي عليه پايتخت وي از طرف دربار ايران صورت نگرفت بود ضعف

ايخاندان صفويه به  در. تازه آماده ساختة تري خويشتن را براي حمل با فراغت بيش، رسيده است چه پايه

و لرستان صرف نظر. درجه رسيد، اغتشاشات داخلي كشور به منتها اين فاصله از آشوب هاي داخلي بلوچستان

ط،و شيروان وخليج فارس و عثماني نيز به جانب ايران دولتمع چشم ايـندر.دوختـه شـده بـود هاي روس

فتحعلي داغستاني صدر اعظم ايران بود كـه او نيـز بـر اثـر، ميان تنها كسي كه به فكر اوضاع بحراني ايران بود

و رحيةتوطئ وم خان حكـيم باشـي محمد حسين ملا باشي و بـرادرزاده اش از منصـبش عـزل نابينـا شـد

و دست، با كفايتي بود، كه مرد خانلطفعلي  .گرديدزنداني گير

ها محمود پس از اين و چندكه از افغان و بلوچان مكراني وتنهزاري ابدالي فارسي زبانان سپاهي هزاره اي

و در اول محرم دوم را به كرمةحمل،)55: مرعشي، همان(فراهم نمود باق.ه 1134ان آغاز كرد اكتبـر22برابر

، به كرمان رسيد 1721 .150: همـان، لكهارت(م ا) بعـد از عـزل حسـين خـان،ز جانـب پادشـاه در كرمـان

، كرمـان وي قبـل از آمـدن محمـود بـه.آن شهر انتخاب شده بـود، رستم محمدخان به عنوان حاكم سيستاني

ويحصار محمود اين دفعه نتوانست به راحتي بـر شـهر مسـلط. لازم را تهيه ديده بود تداركات محكم ساخته

و به محاصر .151: همان( آن پرداختةشود . مقاومت رستم خان باعث شد سپاه محمود تلفات زيادي بدهـد)

رستم خـان از پادشـاه كمـك، از طرفي.دنطولاني باعث شد عده اي از سپاه محمود به قندهارباز گردةمحاصر
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اما خواست ،( كمكي به او نشد، او امـا. او از حيدر عليخان درجزيني اسـتمداد طلبيـد.)26/1: 1369مروي

و تقبـل پيشـكش«.طرفي را در پيش گرفتبي، كه با محمود هم كيش بود، هم اهالي قلعه ناچار طالب امـان

،(» استمهال كردندض كار قلعه تا انجام كار اصفهان تفويگشته در باب  .274: 1349تهراني (

و، سپاهيان او متزلزل شودةمحمود كه نمي خواست روحي را پـيش به اتلاف وقت نپرداخـت نهـاد اهـالي

و بي درنگ ره چةسپار يزد شدو از محاصر پذيرفت و مسـتقيماً راه پايتخـت آن شـهر را در پـيش شـم پوشـيد

. گرفت 

دردربا و وعيد سركردر ايران در حالي كه چنين. افغان را به قندهار باز گرداندةصدد برآمد كه با دادن وعده

و باعث شد افغان ها در كار خودن پيش هادي بيش از هر چيز از دلايل ضعف دستگاه سلطنتي حكايت مي كرد

و دليرترگردند از حملـه بـه پايتخـت هـراس ان ها كه افغ، برخي از مورخان مي نويسند البته. مصمم تر شوند

آن نامه هايي از طرف برخي از خائناناما، داشتند آن به و را ها رسيد ان تشويق به حركت به سمت اصفه ها

ر«:محمد هاشم در اين باره مي نويسد. كرد  و تشويش از مضـامين نفـاق آيـين آن چون ؤساي افاغنه با خوف

،(»مقاصد گرگ آسا شتافتندو به جانب گلة قوي دل شدند، عرايض اطلاع يافتند . 129: 1348آصف (

و درباريان از طرفي و،او، شاه سلطان حسين بـا، ديگر زمان اتلاف وقت نبود چون خطر را نزديك ديدند

و سرا شتاب و اعتمادالدوله زدگي در شهر اصفهان سپاهي بسيج كردند را فرماننجام والي حويزه دهي آن سـپاه

و درگلناباد با افاغنه بر عهده گرفتند و نمـود سرنوشت حكومت صفويان را مشـخص اين جنگ. نبرد كردند،

و به سمت .اصفهان فرار كردسپاه ايران شكست خورد

ً فرمان . تقسـيم شـده بـود،كه با هم تضاد عقيده داشتند، دهي بين دو نفر علت شكست اين بود كه اولا

و بيش و پيله وراني بودند ثانياً سربازان ايراني تعليمات كافي نديده بودند كه هرگز بـه عمرخـويش تر برزگران

ب و سـيد ثالثاً رفتار حيرت انگيز محمد قليخان.ه دوش نگرفته بودند اسلحه والـي حـويزه عبداالله اعتماد الدوله

. 156: لكهارت،همان(باعث شكست سپاه گرديد و، محمد محسن) و توصـيف رشـادت پس از ذكـر محامـد

و سربازان گرجي وي نمـي ديگـر نـامردي اگر امـراي«:، موضوع را چنين خلاصه مي كند دلاوري رستم خان
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و با قوللرآقاسي اتفاق شدميكردند ، افغان از ميان برداشته مي ، قضـاي. كردند و به هر تقـدير فلكـي

).207: 1375وفي، مست(» كه شكست عظيمي روي دهدقديرات عالم علوي چنين شده بودت

نصـيحتم بود كـه جمعـي بـه شـاه در اين هنگا.ة اصفهان دست زد پيروزي به محاصرمحمود پس از اين

و به محلي برود كه بتواند تازه نفس به قصد حملـه بـه افاغنـه يي جا قواآندر كردند كه از اصفهان خارج شود

در آن هنگـام«: حزين لاهيجي در اين باره مي نويسد.كه شاه تصميم بگيرد؛ ولي عده اي نگذاشتند گرد آورد

م، پادشاه بودصلاح در حركت  و مقرر بود كه چه و خـزائن جال مقاومت نمانده و امراء  آنچـه خود با منسوبان

چـه بعـد از رفـتن شـاه، از محرمان او فهماندممن اين معني را به يك دو كس .... خواهد به طرفي نهضت كند

وم خص و عامبه فكر كار را بر سر اصفهان زياده كوشش فرصت نبود ازة شـهر او را بـه هـر عنـوان خود افتاد

و آن همه خلق بي شمار به سـختي تلـف نمـي، تدبيري سود هر صورتهب....كردندمي خود وا سر مند بود

و چند كس از نا سنجيدگان مانعام. شدند آا موافق تقدير نيفتاد شدن كه شد آمدند تا حـزين لاهيجـي،(»آنچه

).38-39: همان 

درمحاصر و و شاه درة شهرادامه يافت به مشورت اركان دولـت، اما سلطان حسين شهر باقي ماندندباريان

و به همر زادگان را به ولايت خود درصدد برآمد كه يكي از شاه اه گروهي از جنـگ جويـان عهدي انتخاب كند

كهاو. آوري كندتد تا به قصد نجات شهر قوايي بالنسبه نيرومند جمع بيرون فرساز اصفهان   اگر تصور مي كرد

دايكي از .مردم با طيب خاطر به دور او جمع مي شوند،شته باشدشاه زادگان در مقام فرمان دهي قرار

، كه در آن ، محمود ميرزا پسر ارشد خود را امـا دو روز. معين نمودعهدي به ولي، ساله بود25وقت شاه

حرعلت اصلي. بعد او را به حرم باز گرداند تقبازگشت به و حكـيمم آن بود كه از شاه اضاي طرد ملا باشـي

و نسبت به آنانشباشي را از  دروراي دولتي نمود بـه اوگفتنـد كـهوآنان به نزد شـاه رفتنـد. شت راند سخنان

سرچگونه  رأمحمود ميرزا و اگر در و،س سپاه قرار بگيردي پر شور دارد كه. تخت را از او مي گيرد تاج شاه

به تحت نفوذ آن ، وي را و پسر دومش ها بود  انتخـاب نمـود عهـدي صفي ميرزا را بـه ولـي حرم باز گردانيد

درواو نيز رفتار درباريـان را مـورد اعتـراض قـرار داد. سال داشت23كه،) 170: همان، لكهارت( آنـان را

، شكست نيروهاي ايراني مقصر دانست شده با مخالفت آنان روب؛ از اين رو .رو
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در. بازگردانيـدة كسالت بـه حـرم عارضةاو را به بهان، زير نفوذ بدانديشان قرار داشتشاه كه طبق معمول

ج ساله بود،18را كه تهماسب ميرزا، خود، پسر سوم همين روز ف تهماسب بـر خـلا. اي او منصوب كرد به

و ناتواني پدر، خودتر دو برادر بزرگ بي، كمبود و عياشي يعني راكارگي و به آسـاني تحـت واجد عيناً، بود

، ولي هيچ اقدام مثبتي بـراي نجـات وي همراه جمعي از اصفهان خارج شد ). 180: همان( گرفتتأثير قرار مي 

افـزودهن ها براي ورود به اصـفها روز به روز بر فشار افغان.)185:همان(اهالي پايتخت از محاصره انجام نداد

و پيش و اطرافيان او شناختةدليل ضعف روحي،شد داده، كه به محمود نهاد صلح مي شد و محمود شاه ، ه شد

؛بـود، دولت صفوي اشتباهاتي انجام داد كه نشان ديگري از درمانـدگي آن از طرفي. گشتبه كارش اميدوارتر

؛ و رها كردن كاخ فرح آباد هم مانند تخليه د چنين تسليم جلفا به افغانو و ادبار روحي اركان ولت ها از زبوني

از از طرفي. به شمار مي رفت صفوي  چون سيد عبداالله والي خوزستان كـه، دهان سپاه فرمان، خيانت آشكار

وهدهي كل ارتش را به عهد فرمان ر، شيخ علي خان قورچي باشي داشت ا هـر روز جـري تـر مـي مهاجمـان

و در و نار برابر فشار روز افزوني بر مردمگردانيد حـديث(ضايي آنان را اوج مي بخشـيد شهر تحميل مي شد

.)129: همان، نادر شاهي

 سقوط اصفهان

و ميرمواجه شـدند، پايتختةبا طولاني شدن مدت محاصر و مرگ از. اهالي شهر با قحطي هـر روز تعـدادي

و بيماري جان مي دادند  به منظور رساندن آذوقـه مردان خان هايي كه علي تلاش. مردم به سبب گرسنگي

شد،نمودو خوارو بار به اصفهان  ، نيرو هاي امدادي كه براي نجات محاصـره از طرف ديگر.با شكست مواجه

و مار مي آمدند شدگان از اطراف و دربارياناخ.مي گشتند، توسط افاغنه تار و خيانـت تلاف ميان سران سپاه

، بر آشفتگي برخي از آن و كنـاري اطفـال يـا. يتخت افزودپاها و مـردم در هرگوشـه قحطي غوغا مي كـرد

را،هركسي را كه تنها مي يافتند  و مي خوردندم او و مي پختند .)159: همانآصف،(ي كشتند

بةچون اكثر اغذيدر شهر«:مي نويسد، حزين كه خود شاهد وقايع پايتخت بوده است  مـيه كـار نامناسب

، هر روز جماعتي و آخرآنشماريبرفت و امراض مبتلا گشته هلاك مي شدند چنان شـد كـه انـدك به اورام
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و رنجور مايه و از هر طبقه آن مقـداربا مردمي ناتوان و افاضـل از قي ماندند وو اكـابر هنرمنـدان مسـتعدان

.)39: همان حزين لاهيجي،(»اشراف در آن حادثه در گذشتند كه حساب آن خداي داند

و سـلطنتي بـا مشـكل دستگاهخود. اميدي براي نجات مردم نبود اوضاع شهر لحظه به لحظه بدتر مي شد

آن؛ در روز هاي آخر براي شاه فقط سه شتر باقي مانده بودكه چنان؛شده بود تغذيه مواجه  ها را قربـاني وي

و آن كرد و بـا چشـم م ـها را ميان گوشت و اشـك ردم تقسـيم نمـود  ـدعـاي خـويش بـار نمـاز ه جـاي را ب

شدبراي تسليمو)60: 1344 گيلاننتز،(آورد و سرانجام. شدن آماده مجبور شدند از شهر جمعي از امراء، شاه

و  ، بـه بهانـ، ها نزديك شـدند چون به اردوي افغانبيرون روند آنة آن كـه محمـود در خـواب اسـت مـدتي

،(جماعت را نگاه داشتند . محمود در خواب نبود ). 160: 1378حسيني فسائي

در آن و بعد او را اجازها به عمد شاه را مدتي در پشت اسب گاه محمـود جاية ورود به آفتاب نگاه داشتند

، كه محمـود. دادند  ، چنين شرح مي دهد در لكهارت اين ملاقات را از زبان كسي كه شاهد صحنه بوده است

و بر مخده اي زربفگوش ، شاهة تالار نشسته و به گوشت تكيه داشت آنة ديگر تالار هدايت شـد جـا قـرار در

 ). 198: همان، لكهارت(گرفت 

كه من بيشة قادر متعال بر اين قرار گرفته فرزندم چون اراد:گفت، شاه سلطان حسين پس از اداي تحيات

، از اين  و به موجب مشيتش وقت آن شده كه تو از اورنگ سلطنت ايران بالا روي مـن از صـميم سلطنت نكنم

ميوقلب سلطنتم رابه تو وا مي گذارم  ة طـر، چند كلمـه شاه پس از اداي اين. خواهم از خداوند توفيق تو را

االلهبهرا براي تسليمآنو پادشاهي را از دستار برگرفت ولي چون متوجه شد كه محمود. سپرد محمود به امان

و خود نزد خاطر است از اين كار آزرده  طورنشسته بـود او همان( محمود رفت، طره را از امان االله باز گرفت

).199:همان( خواستو بار ديگر براي وي توفيق بست به سر محمودهاي خويش دستو آن را با ) 

بپسس اين واقعه. بردند،شده بوده اتاقي كه قبلاً براي او در نظرگرفته، مدتي شاه سلطان حسين مخلوع را

با.ه 1135محرم سال11در  افغان واقـع در فـرح شاه سست عنصر به اردوي.م رخ داد 1722اكتبر23ق برابر

برآبا و تاج از تارك و بر سر محمودد رفت و؛ گذاشـت، بـوداو كه يكي از دست نشانده هـاي خـود، گرفت

،(ه با عظمت سلطنت صفوي پايان يافتدين طريق دستگاب .12: 1363مينورسكي سلطنت شاه سلطان، آري)
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و دور پة طولاني حكومت سلسلةحسين اصفهان هفـتةمدت محاصر(يان يافتاصفويه به اين وضع غم انگيز

و سه روز طول كشيده استما و بيست ).207: 1375مستوفي،(ه

و درباريان به اين سـقوط شـدت بخشـيد، البته از جملـه والـي. بايد توجه داشت كه خيانت برخي از امراء

ب و به غيراز عمل به گفتةعربستان بود كه شاه سلطان حسين ؛ كاري انجام نمي داد،اوه او اعتماد زيادي داشت

دهـي الي عربستان در دربار سمت فرمانوسيدعبداالله. ختن شاه نمي كوشيد در حالي كه او جز به بر اندا

و دسـت بـه خيانـت هـايي زد كل سپاه را بر عه . افغانـان گشـتةكـه باعـث پيـروزي غيـر منتظـر ده داشت

؛ در كرمان بودندهاق افغان.ه 1134خيانت هاي خان حويزه نوشته است كه چون درسالةدرباراحمدكسروي

ة افغان هـا بـه راه متوجه قصد حملاو در بين. سرباز روانة كرمان نمود حويزه خواند وبا پنج هزار شاه او را از

شد اصفهان شد و جلو حركت افغانبهو، پس با سپاه خود از رفتن به كرمان منصرف را اصفهان بازگشت هـا

و وقتي شاه در مورد نگرفت شا، محمد قلي خان، ها با درباريان مشورت نمود دفع افغان، ه بودكه صدر اعظم

، مي دانست چون، آن بماندنهاد داد در شهر پيشوضع لشكريان تن پرور چگونه است و از پشت دروازه با

رأها ، ولي والي حويزه اين رابجنگد و با لاف وگزاف شاه و بر آن داشت كه اردويي بر پـا كنـدي را نپذيرفت

گ وود افغان را زنده محم«:وي مي گفت. ناباد به پيشواز افغان ها بروندلدر كشان كشان بـه جانـب شـاه گرفته

و و دست گيرش سازد مي برم .»اگر بخواهد بگريزد با عربي سواران ما به تعاقبش پردازد

لافبا اين شد، چون هنگامة همه او جنگ و عربي سواران پيش از هر كاري به تاراج اردوگاه، خان حويزه

ك، افغانيان و، رده بودندكه در آغاز عقب نشيني او پرداختند و سـپاهيان ، چـون حـال اردوي سـر انجـام وي

.فرار كردند،ديدند ايرانيان را دگرگون

و در سـايرنقاط ايـران بـه جمـع نهاد كردند برخي به شاه پيش،از اين شكست پس از پايتخت خارج شود

و به جنگ افغان ر؛بيايدها آوري سپاه بپردازد از.ي بـاز داشـتأولي والي عربستان شاه را از پـذيرفتن ايـن

وةچون افغان ها به كنار، طرفي كـه شـاه تمـام، والـي عربسـتان،شـهررا محاصـره نمودنـد اصفهان رسيدند

و شـهرت) 168: همـان، لكهارت(گونه كار شكني دريغ نمي كرد از هيچ، اختيارات لشكري را به او داده بود

هم؛پيچيده بود ني او همه جا كار شك و، توگويي شاه چنان به او اطمينان داشت اما شاه خـان حـويزه گلـه دار

و هر دو مي كوشيدند كه مردم تيره بخت ايران را .خوار افغان بفروشند به قصابان خونگله وار دلال بود
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و افغانـان نتوانسـتند بـه آسـاني كـاري، ازطرف ديگر و تـرس چون محاصره طولاني شد و ازپـيش ببرنـد

را سراسر اضطراب ، امـا گري ارمنيان جلفا صلح بخواهنـد به ميانجي تصميم گرفتند، گرفته بود فرا وجودشان

و از شمااين بار والي خائن به آنان ، بـه)156- 157: همـان، كروسينسكي(مي باشم پيغام فرستاد كه من سني

و اصفهان فـتح خواهـد و، شـد زودي مقصد به دست خواهد آمد طـرفاز. راه ندهيـد بـيم بـه خـود تـرس

او بـا افغانـان.شاه والي حويزه را براي انجام صلح نزد محمود فرسـتاد، شدند ديگرچون مردم به قحطي دچار

و .)95-96: 1373، كسروي(هيچ كاري نكرد طرح دوستي ريخت

ح علت اين از. كه وي سني مذهب بود اين بود، ويزه به صلح راضي نبودكه خان اخـلاص كيشـان اگرچه

و، هر روز به خان پنجاه تومـان مـي دادنـد از طرفي.، اما از ساير رجال دولت كدورت در دل داشت شاه بود

كروسينسكي،(به صلح راضي نبوداين علت هم خان حويزهبه؛به اصفهان برسد اميد داشتند كه از خارج كمك

).57::همان 

ف، خيانت هاي سيد عبداالله والي عربستان سرانجام  چنينهمو، داشترمان دهي كل سپاه شاه را برعهده كه

و، و خيانت هاي برخي ديگر از سران دولت و ضعف و اعتقـاد سستيبي ارادگي شاه سلطان حسين ارادة مردم

و دو دستگي ميان سران به خرافات در  و اختلاف وبين آن ها نرسيدن خواروبـار بـه مـردمولشكري كشوري

وةقحطي زد ، به سقوط اصفهان چنين بي لياقتي تهماسب ميرزا در جمع آوري نيرو از ساير نقاط ايرانهم شهر

بت. انجاميد دفع افغانـان به منظورهيچ گونه اقدامي،عهد از شهر خارج شده بود وليه عنوان هماسب ميرزا كه

و شاه سلطان حسين نگون بخت شهراصفهان سقوط، سرانجام.و نجات پايتخت صورت نداد ناچارشد در كرد

را هاي مردگان پراكنده در شهرلابه لاي جسد و كشـورش و تاج خود بـه يكـي از حكـام، به حركت در بيايد

.شورشي ايالات خود تحويل دهد

 محمود بر تخت پادشاهي ايران جلوس
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، فر بدين سان و با شاه سلطان حسين به و تخـت ايـرانح آباد نزد محمود افغان رفت و خواري تـاج را خفت

). 197:همـان لكهـارت،( داشتند محمود از سلطنت چشم بپوشـد پايتخت اميد درحالي كه مردم. او نمود تسليم

و محمود خودولي اميدشان به يأس  خو تبديل شد و هر چند شاه سـلطان حسـين خـود. اندرا شاه ايران  تـاج

و شاه سلطانو نداشت، اما سلطنت محمود مشروعيت او را پادشاه ايران خواند تخت ايران را تسليم وي نمود

و فشار حسين . محمود غاصبي بيش نبود،در نزد مردم ايران. مجبور به كناره گيري از سلطنت شده بود با زور

.ة صفوي مهرپايان خوردسال 228 نامةبر كار، ات شوماين ملاقبا

و خلع شاه سلطان حسين از سلطنت پس از كناره در همان روز محمود بـه امـان االله دسـتور داد بـا،گيري

و درهاي قصر. سوار وارد اصفهان شود 3000 و او وارد شهر شد سربازان خود را به سلطنتي را مهرو موم كرد

داد از خطر بـروز امـراض عفـوني دسـتور محمود روز بعد به منظور جلوگيري. بانان ايراني گماشت جاي نگه

و تميز باشندة ها براي ورود پيروز مندانو خياباناجساد از معابر جمع آوري شود  او بلا فاصله. او به شهر آماده

از ترتيبي داد ).199:، همان لكهارت( به شهر برده شودارزاق به مقدار كافي براي تقسيم ميان مردم گرسنه كه

شد پس از آن بـا شـكوه از فـرح آبـاديبه طـرز، كه براي ورود رسمي محمود به اصفهان تداركات لازم ديده

و مناره هايان االله از راه احتياط بربام هايام. حركت نمود  محمود سربازان مساجد در مسير ساختمان هاي بلند

شد گماشت مسلح به نگهباني كاملاً ناك طوري بيم،شده بودندش اهالي بر اثر فاجعه اي كه گرفتار، اما معلوم

و نيز در نتيجو و بيماري مبهوت گرديده بهآنة گرسنگي و حتي چنان ناتوان شده بودند كه اغتشاشي رخ نداد

و محنـت خـويش، اميد دمي آسايش ج بـه فرمـان، اهـالي بـا وجـود غـم اي احتـرام ديـد بـه ظـاهر اد رواي

).200- 201:همان(نمودند

و بـه سـوي شـهر حركـت گيلاننتز در گزارش و شاه سوار براسب شدند هاي خود آورده است كه محمود

مي نفر سوار در جلو12. كردند و محمود حركت وبر مذهب شاه لعنت كردند و مي فرستادند  از پـل شـيراز

تا پيشخيابان خواجه ة محمود به اصفهان بنـا بـه گفت ـورود.)63: همانگيلاننتز،(شدندشهر داخل مي آمدند

، مح«حزين وومحمود به شهر داخل شده در سراي پادشاهي نزول كرد. رم بود پانزدهم شهر بـ خطبه ه سـكه

).40-41: همان حزين لاهيجي،(»معدودي از مردم كه مانده بودند امان يافتند، نام او شده
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آن، سربازان محمود االله پايان يافتكه ورود رسمي وي به قصر سلطنتي پس از ، با صدايي بس بلند فرياد

و، قصرةپس از عبور از دروازمحمود. كشيدند حسـين سـلطان. بر اورنگ سلطنت جلوس كرد به تالار رفت

از، نگون بخت را، آورده بودندزندان به قصر كه وي را موقتاً رمجدداً سلطنت محمود ، به وسـميت شـناخت

و بزرگان جاووزيران و اداي احترام به بـا، چند لحظه بعد. آوردندتمامي رجال دولت مراسم سوگند وفاداري

وها شليك توپ ةتشريفات به كليةمحمود در خاتم. اين مراسم به اطلاع عموم رسيد، ارگي مستقر در شهر

بو، كه براي شناساي حضار ،. ضيافت داد، دندي سلطنت وي حضور يافته ي افاغنـهة فرمان روايدوربدين سان

.آغاز گرديد

و و با اين سياست محمود درآغاز سلطنت خود روش مدارا مي خواست دل مردم را مسالمت درپيش گرفت

وهب و بهتر از شاه دست آورد و بهبودي در اذهان مردم ايجاد كند، نشان دهدخود را شايسته تر و اميد اصلاح

با، برتا ).202: همانلكهارت،(ي نمايدرواي سرتا سر كشور بزرگ ايران فرمان حمايت مردم بتواند

 سياست محمود در ابتداي كار

و خون، فطري خودرغم ميل علي، سلطنتشمحمود در ابتداي و تا حـدي بـا عـدل داد ريزي را پنهان داشت

). 220:مـانه( اصفهان بـودة هاي او حمل آذوقه براي مردم گرسنگي كشيدفريبي يكي از عوام. نمود حكومت 

و  اصفهان نسبت به شاه سلطان حسـين خيانـت نمـودهةقتل افرادي كه هنگام محاصرمحمود افغان با توقيف

و،ضيافت كرده وي به رسم قزلباش«. عكس العمل نشان داد، بودند و اربـاب خوانين قزلباشيه را اهل بيـت

و بـه تيـغ احسـان آنـانةدر مهمان خانـ، كساني كه در خفيه خيانت به شاه كرده بودند استشار سلطان حسين

و كساني  را، رسـانيد بـه قتـل) بقيـه(، امـان داده كه بـا محمـود پيمـان داشـتند بگذرانيد » مگـر خـان حـويزه

.)67: همانكروسينسكي،(



 �	ر�� �	ر� و
	ف ���از�

وكه محمود والي عربستان را به قتل نرسان علت اين و دارايـد ،ي او را ضـبط نمـود فقط او را به زندان افكنـد

،(يا بيم داشت كه اعراب براثر قتل سردارخود شورش كنندرا نريزد شايد سوگند خورده بود كه خون او هنـوي

هم،از طرفي ). 154: 1367 و سيد عبداالله با محمود .سني بودن او شايد عامل نجات وي شده باشد كيش بود

 بودندة اصفهان خائنانحادث؛ زيرا مقتولان قلوب مردم را متوجه او مي ساخت اين كار محمود تا اندازه اي

مي، از طرفي. و فرصت، دانست كساني كه نسبت به پادشاه خويش خيانت نموده اند محمود در صورت نياز

آن؛ مناسب به او نيز خيانت خواهند كرد .ندرا به قتل رساها بدين سبب

هر، ولي در كنار باقي بمانند خود، به صاحب منصبان صفوي اجازه داد كه در مشاغل چنينهم، محمود

و هـم مواظـبةخود را به مراقبت گماشت تا هم نحوةافغاني از قبيل، يك نفرها يك از آن كار را ياد بگيرنـد

و تنماو.رفتار آن صاحب منصبان باشند اعمال . نمي تواند مملكـت ايـران را اداره نمايـد هاييي دانست كه به

آنغلجاي«زيرا و گاه جز در اعداد رئيس يان كه تا و ايـل بـه حسـاب نمـي آمدنـد همـواره تحـت فرمـان قبيله

و، بيگلربيگي مي زيستند گونـه آمـادگي وظـايف جديـد خـويش هـيچ انجـام براي احـراز وگـرفتن مقامـات

، همان(»نداشتند درچه كشور باستان؛)220: لكهارت سـنن اداري، آمـده بـودي وپهناوري كه تحت فرمان آنان

و وفزون از دويست سال مذهب ديرينه داشته و تشيع در آن نفوذ كرده در محل تجمع نژادهاي بسيار شده بود

.مقام قياس با قندهار نبود

و معلومات قابل استفاده دست آورندگان تخت وتاج صفوي نياز فراوان داشتند كه اطلاعهب اي از كيفيت ات

و تصورةادار ،(نده چنگ آورب، تصرف كرده بودند،سازماني كه بر خلاف انتظار ).12: 1368سميعا

آن پس از جلوس بر تخت پادشاهي، محمود و در وهم، شورايي از بزرگان تشكيل داد ة سـرداران ايرانـي

و گفـتلهوي اعتمادالدو. بودندافغاني حاضر و قـوللر آقاسـي را مخاطـب قـرار داد سـلطان:، قورچي باشي

و نالايق. حسين دادگري نمي دانست ، هستم نمي خـواهم. نادان بود ة امـور چـون گذشـته اداراينك من اينجا

و به آنان كه خوبةخواهم كه ريشمي. پيش برود و مرا صادقانه در دل خـوينا فساد را از شهر بركنم شد

و قدرت ببخشم، ميل دارم دوست مي دارند و؛ سالاري وآن پاداش نيك عطا كنم ها را از ديگر كسان بركشم

آن. به مقامات عالي رسانم  ، سـپس تهماسب ميرزا ياري دهنـد گيري ها خواست كه او را در دست محمود از
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باسرداران حاضر سوگند و از خون خود در راه خـدمت بـه ياد كردند كه از اين پس صادقانه خواستار وي شند

).70: همان، گيلاننتز(ند وي دريغ نورز

و حكـام شـهرهاةمحمود در نخستين مجلس شاهي كه تشكيل داد به هم و منصـب داد و درباريان خلعـت

مولايات زير سلط و محمد يونس ناميم قوللرآقاسي را به فردي به نام مقا. شخص كردة خود را  دولت مراد داد

. 232- 233: همـان، فلـور(ة او بودنـد اين دو از افغان هاي قبيل. را منصب ديوان بيگي بخشيد ، از طرفـي)

را محمود تمامي شاه . خاطر به زنـدان افكنـد، از لحاظ اطمينان كه در اصفهان بودند، زادگان خاندان سلطنتي

راةاعتماد الدول هركوي به محمود گفت. در منصب خود باقي گذاشتسابق خدمت كمال ارادت به ظهوره در

به، خواهم رسانيد ة دولـت ايـن كه مـن نمـك پـرورد من تكليف جنگ با شاه تهماسب ننمايي به شرط آن كه

،. دودمانم واز طرفي محمود و با سلطان حسين رفتار خوبي داشت  در هـر به او احترام زيـادي مـي گذاشـت

و آن مسئله با او مشورت مي كرد مي تا ، جا كه رفتار احتـرام بر اثر. مي كوشيد آلام او را تسكين دهدتوانست

 ـبود كه پادشاه مخلوع نامه هاي آميز محمود و مـردم را ب و استعفاي خـود را تصـديق كـرد هي به اطراف فرستاد

،(اطاعت از پادشاه جديد وا داشت ،).155: همان هنوي را بايد اشاره كرد كه منابع ايرانـي چنـين مطلبـي البته

و بعيد است سلطان حسين نامه هايم تشـويق از محمـود مردم را به اطاعتوفرستادهي به اطراف تذكرنشده اند

شدسايكس دربار. كرده باشد  و فرخندگي شروع .ة ابتداي كار محمود نوشته است كه سلطنت محمود با ميمنت

ب،شده بودة شهروارد كه در مدت محاصري هايي او براي ترميم خراب بابمحمود.ه كار پرداخت جداً ه قدري

وولياقت ب، عدالت حكومت مي نمودبه كارداني و محنـت زده بتوانـد كه ه نظر مي رسيد ايـران نـا شـاد

و امنيت برخوردار ،( گردددوباره از نعمت صلح ).2/ 331- 332: همان سايكس

و فرخندگي سلط س،شروع شـد نت محمود كه با ميمنت و و نـرمش محمـود دوامـي نيـاورد ياسـت مـدارا

و خونسرانجام به  و پاك طينتي او ديري نپايو؛گشت ريزي مبدل خشونت زيـرا محمـود،يـد خوش رفتاري

برا، قدرتي متوجه شد سركه با زور سر نيزه ، بايد با زور .نمايدنيزه حفظه دست آورده است

تنرا، دستور داد پسران مقتولان كشتار ارضاي نفس نكرده بودمحمود كه با اين بودند، كه حدود دويست

و به قتل برسانند به صحرا، ، دستور قتـل. ببرند از؛ قزلبـاش را صـادر كـرد 3000از طرف ديگر ،آنو بعـد

؛ وتـا پـانزده روز به قتل رسانند، منصبي بودو مقامدستور داد هركس را كه در زمان شاه سلطان حسين داراي
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و سـپس بـاقي نمانـد، خـورده از مـردم سـال، بجز بعضي در اصفهانديگر كسي. اين قتل عام ادامه داشت ؛

و تنهحكمي صادر نمود كه مردان بايد شهر اصفهان را تخليه و كنند ا عده اي از اطفال را مي خواست نگه دارد

و رسوم افاغنه آن ،(تربيت نمايدها را به عادت را).4-5: 1380ملكم ، چنـان مـردم بر اثر ايـن قتـل عـام هـا

ة قزوين بود كـه چهـر پس از قيام مردم. را نداشت ترساند كه مدتي هيچ كس جرئت ظاهر شدن در معابر شهر 

ش خون و سياست اولية خود را ريز محمود آشكار و محيطد و وحشت تغيير داد .آوردپديد رعب

و روستاهاي ايران  تلاش هاي محمود به منظور گسترش سلطة خود بر شهرها

وكه بر اصفهان مسلط پس از اين، محمود درصـدد بـود، سلطنت جلوس كردبه عنوان شاه ايران برتخت شد

و. قلمرو نفوذش را در تمامي ايران گسترش دهد به ايـن. وفادار داشت او براي اين كار نياز به سربازان صديق

 هرچند محمود.و عازم اصفهان نمايد جمع آوري كند پول به قندهار فرستاد تا با آن پول سرباز، مبالغي خاطر

آن، خود جاي دادسربازان ايراني را نيز در لشكر ؛ زيرا در شورش قزوين ايرانيـاني ها اعتمادي نداشت ولي به

بر، به اصفهان اهالي، پس از شورشه بودندكرددهي برادر اعتمادالدله همراه سپاه امان االله شركت مانكه به فر

،از طرف. نگشتند .نيروهاي قابل اعتمـادي بـراي محمـود بـه حسـاب مـي آمدنـد،اهالي سني مذهب ايراني

در بودندكه هم كيش محمود نويسد كه كردها سايكس مي آن بـه محمـود. آمدنـد، بـه خـدمت او هـا كمـك

و در مجدداً، شورش كرده بودند، كه پس از قزوينراخوانسار شهرهاي كاشان ،(آوردبه تصرف خود سايكس

).2/ 336: همان

و روس و مطيـع داشـت كـاردو تاهاي ايران نياز بـه ارتشـي مـنظم محمود براي تصرف شهرها گيلانتنـز. ان

 6000افغانان اصـلي.1: داندمير از اين قراهاي خود تركيب سپاه محمود را پس از سقوط اصفهان گزارشدر

.6.نفر30گرجيان.5.نفر 600چيان ارمني تفنگ.4.نفر 1000زرتشتيان.3.نفر 2000چيان ايراني تفنگ.2. نفر

، ايرانيـان. گشـتمي نفر بالغ 9740بهة فوق گان هفتجمع دسته هاي. نفر50مولتاني.7.نفر60ها ترك

و شكنجه واقع نپيوستند محمود گرجيان به ميل خود به ارتشوارمنيان م، بلكه چنان مورد آزار أيوس شدند كه

و ناگريز به قشون او ملحق شدند و بـرش به وجود آوردخويدر بين لشكريان محمود انضباطي سخت. گشتند

؛ مي آن ها نفوذي شديد داشت ، هرچه و يا هر فرماني كه از جانب وي صادر مي گرديد بلافاصـله گفت
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آنـان. كنند چهار سال خويش را دريافتة محمود دستور داده بود افراد لشكر او آذوق. از آن اطاعت مي كردند

و خود وي نيز ، دسـت لشـكريان افغـاني خـويش را از طرفـي. آورده بـود گـردة فراوانآذوقنيز چنين كردند

و روسـتا هـا مي توانند از تصـرف بازگذاشته بود تا هرچه خـودو بـراي دسـت آورنـدهبـو غـارت شـهرها

ها). 100- 101: گيلاننتز، همان(دارندبر  ـيك طـرف بـراي را چنان بي باك كرده بود كه از اين فرمان افغان ه ب

بيامودست آوردن و غنايم و تا جان در تن داشتند ال و از طـرف ديگـر مي جنگيدند تاب بودند نسـبت بـه،

و جنايتي مردم ستم محمود پس از آن كه با قتل عـام هـا. كردندنمي داري خودديدة مملكت از هيچ گونه ظلم

را سـرداران،او نيسـتو مطمئن شد از جانب آن ها خطري متوجه ساختمردم اصفهان را مرعوب  بـه خـود

.نفوذ او را وسعت بخشنداطراف فرستاد تا مناطق تحت 

و روستاها در برابر استيلاي افغان ها  مقاومت مردم شهرها

بر كلي با استقبال زياد مردم توأحكومت محمود به طو و داران طـرفه زودي در بسياري از نقاط كشورم نبود

پـس از سـقوط حتي روستاهايي در اطراف اصفهان وجـود داشـت كـه. به مقاومت برخاستندخاندان صفوي 

مي، اصفهان كه هنوز مقاومت و براي محمود باوركردني نبود و فرمانكردند و خود را شاه رواي اصفهان بداند

و قمشه هنوز در برابرش پايداري كنند نقاط مجاور از قبيل گز  تلفـات زيـادي بـه اين روستاها.و بن اصفهان

آناز جمله روستاي.د ساخته بودند وارها افغان به تنگ آمده بود ها خيلي بن اصفهان بود كه محمود از دست

و، محمود، از جمله بستگان زيرا تعداد زيادي از افاغنه؛ گرديدبسيار ناراحتو رسـانده به قتل را اسير نموده

اين سردار كه اصفهاني الاصـل. خود گذاشت سردار خان دستة زبرمحمود تسخير اين نقاط را به عهد. بودند

و اسـتعداد او در نتيجـ. پرورش يافته بـود، در ميان ايشان در آمدهافاغنه از طفوليت به اسارت، بود ة كفايـت

مأ. گرديده بودسلحشوري در صف سپاهيان افغان به مقامات عالي نائل اصفهان مور تسخير نواحي اطراف وي

ميير اين روستاها اما تسخ. شد  بـزرگ گـز كـهةقريـ. نـاقص بـودة افاغنه چون توپخان؛رسيد مشكل به نظر

و شمال غربي اصفهان درست در حدود نه مي ة دشـمن را حمل، موفق شده بود چندين قرار داشت لي بين شمال

ة مقني به درون دستور داد تا نقبي به وسيل، به اين روستاة بي ثمري پس از حمل، خان زبر دست. كند دفع

، آن به قريـه دسـتةافاغنه به وسيل، چون اين نقب حفرگرديد. زده شود قريه  غافـلرا دهـاقين دلاور يافتنـد

و ،(نمودند بر آنان غلبه گيركردند .)231: همان لكهارت
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براهالي اين روستا مزاحمت هاي چنان كه افـرادي كـه از قنـدهار بـه. ايجاد كرده بودندها افغانايزيادي

، توسط اي اصفهان مي آمدند اين اثنا از قندهار دو هـزار كـوچ مـيدر«.ن روستا مورد حمله قرار گرفتند اهالي

، اهالي جز ).77: همان كروسينسكي،(»را كشتندها را ضبط كرده چند نفر از افاغنهآن)گز(آمد

،.، به جانب بن اصفهان حركت كردگز پس از تسخير روستاي،خان دستزبر پـس از مردم ايـن روسـتا

، بلكه مردم اصفهان را نيز پس از شورش قزوين بـه قيـام پايداري تنها در برابرافاغنهنه، پايتخت سقوط كردند

بن اصفهان اهالي. اقدامي نكردندود را از دست داده بودند كه هيچخةروحياما مردم اصفهان چنان. انگيختندبر

آن، را، دچار ترديد شدند، گز را تسخير كردخان زبردستكه پس ؛ بي فايده مي دانستند زيرا مقاومت

بههيچ كمكي از جانب چون شدآن شاه تهماسب ،. ها نمي و با زبردستبنابراين و خان عهد پيمـان بسـتند

و كين اين مردم، چون محمود از دست از طرفي. تسليم شدند ، امـا ها را در دل داشـتآنةخيلي عصباني بود

ف، بنابراين؛ را بشكندپيمانونمي توانست عهد بدين وسيله انتقامتا،درا خوانچند نفر از اهالي را به شورش

و دست فرستادگان محمود را ولي مردم روستا. بگيردخون اقوام خود را  . نزد محمود فرسـتادند گير كردند

وها محمود از صداقت آن ها خوشحال شد . كاري نداشتديگر به آن

بر دست، قمشه نيز به تصرف زبر سر انجام و محمود توانست نـواحي اطـراف اصـفهان تمـامي خان در آمد

 به علـت كـم، نصراالله خان بودخان كه سرگرم تسخير نواحي اطراف اصفهان دستهمزمان با زبر. مسلط شود 

د ، با سه هزار نفر مأمور جمع يابي آذوقه شدآوري خواربار در نوار پايتخت وي بجز. حي شمال غربي اصفهان

وهبرو، در سايرنواحي با مقاومتي همدان در رو نشد و وةناحي ـمقدار فراواني خواربار تهيه كرد شـمال شـرق

ويب درگزيني را راضي ساخت كه براي سكونتچهار هزار خانوار سني مذهشرقي همدان  در اصفهان همراه

در. به آن شهر روند و آن بود كه محمود هنوز از مردم اصفهان، گزيني ها به اصفهانغرض از آوردن متوهم بود

حمـود كسـي را بـهم، عـلاوه بـراين. سازدقصد داشت تا سرحد امكان مردمي مطمئن تر به جاي آنان ساكن 

بسقندهار به دنبال  درياري از صاحب خانواده هاي و و سربازان خود فرستاد تا به اصفهان بيايند جاآنمنصبان

مي. سكونت نمايند عد به قندهار جلوگيري كندر سربازان خود خواست از فرامحمود با اين كار ه اي بـه؛ زيرا

وةبهان . به قندهار مي گريختندفرزند پيوستن به زن
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و، ميرزا عبدالكريم نامي. اهالي فارس بود، مطيع سازي محموداقدام مهم ديگر  كـه درويـش مسـلك بـود

آن؛ نفرستدس كه لشكر به فار، از وي درخواست كرد داشت روابط خوبي با محمود مي زيرا  ها از وي اطاعت

و لار فرستادمحمود حكامي را براي.كنند و؛ ايالت فارس آن اما مردم آن نواحي به اذيت ؛ ها پرداختنـد آزار

خو و، نصراالله سردار خويش را با قوايي بر به محمود رسيد چون اين آن مركب از افاغنه جا عشاير درگزيني به

و. فرستاد ، مـرگ وي بـراي محمـود نمود كشـته شـد در حمله اي كه به شيراز نصراالله شيراز را محاصره كرد

ميرزا حسن فسائي نوشـته.دبواوسرداران؛ زيرا وي يكي از پيروزمندترين مي رفتضايعه اي عظيم به شمار

او گبرهـاو هـا افغـان. زخمي يافته زندگاني را بـدرود نمـود نصراالله خان گبر در يورش شيراز«: است  بـراي

وتعزيت  و محزون گرديدشاه محمود متأ داشتند آن، سف و نيكوكردار بـود جهان، كه مردي دلاور براي ديده

وو . 159: 1378حسـيني فسـائي،(» خـان برقرارگرديـد دستحكومت فارس به زبر بعد از وفات او سرداري (

وة شيراز را با شدت محاصرخان دستزبر و تفنگبه معيت« ادامه داد گرمسيرات سني مـذهب چيان سامغاني

و، فارس و غيره مثل جويم و فشور و ايشـ،ندارد، كه پاياني خنج و آنچه خواستند ان شيراز را محاصره كردند

و اصفهانيان رسانيده بودند و نصيبي كه به اصفهان ةتـاريخ سـنهب، الحاصل. بي بهره نگذاشتند، را از بهره

از توشقان ئيل، مطابق 1136 و فقدان آذوقهصدكهآن، بعد تصرفهب، شيراز جان دادندهزار نفر ازگرسنگي

. 160:همان(»افاغنه در آمد رق البته) رام، از. اغـراق آميـز اسـت،رسـيدند كه گفته به هـلاك افرادي

آن، خان چون شهر را تسخير كرد دست، زبرطرفي كـه طبعـي، محمـود. جا به مهرباني رفتار نمـود با اهالي

و. نمي توانست آرام بنشيند، فعال داشت قـواي خـود بـهةبـا بقيـ پادگان كافي در اصفهان به جـاي گذاشـت

و آن داران باوفاي شاه تهماسـب از طرف، شهراز سوي اهالي اين. جا را محاصره نمود گلپايگان لشكر كشيد

، اي از نيروها عده  ولي محمـود او را بـه آسـاني تحت فرمان فريدون خان به قصد رهايي آن شهر فرستاده شد

،. شكست داد و محمـود بر ها پيوست به ترك، فريدون خان پس از اين شكستاز طرفي مسـلط لپايگـانگ؛

.شد

شدهايي كه در اين مدت نصيب پيروزي او. گرديـداوةروحيـ، باعث تقويت از جمله فتح شيراز، محمود

اين عشاير به علت آشـنايي. كردطيع ساختن عشاير كهگيلويه به آن سمت حركتم نفر براي 30.000س در رأ

و؛ امـا هميشـه مـي كردنـد دقيقاً خـودداري جمعي خورد دستهو به هر وجب خاك خويش از زد  بـه افاغنـه
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و مي بردندگزيني هاي متحد آنان حمله در آنو به آزار مي اذيت ؛ اما تا محمود.پرداختند ها بهبهان پيش راند

، بر اثر ناسازگاري  بر هوادر آن جا آمد تلفاتي سنگين .2-3: همـان مرعشـي،(قواي وي وارد ، بـا از طرفـي)

و چون نتوانست كاري از پيش ببـرده كلانتر بهبهان روبانة ميرزا قوام الدين طباطبايي سختمقاومت سر ، رو شد

و از . 162: همـان، حسـيني فسـائي(»شب تاريك داخل شهرگرديد، خجلت خود«به اصفهان بازگشت ايـن)

وت باعث شد نيمي شكس . شيراز را در كام وي تلخ ساختحلاوت سقوط از قواي محمود تلف شود

، افغانشهر ديگري كه در برابر تصرف اين شهر براي محمـود ارزش. يزد بودها از خود مقاومت نشان داد

بهوها زيرا در مسير حركت كاروان؛زيادي داشت  دسته هاي سربازان جديدي كه از قند هار به كمك محمود

رباز جديـدسـ 2000بـهم مردم يـزد 1724سال كه در اواخر سخن اين كوتاه.، قرار داشت مي آمدند اصفهان 

، كه راه اصفهان  بر،را در پيش داشتند افغاني و آنان را معدوم حمله ، به علت. كردنددند آن كه محمود از يزد

بةحمل شد 1722ه آن شهر به سال وي در كرده بودخود او از آن جا عقب نشينيو،هم دفع ل داشتد، كينه

، در سال. ره 1724از اين رو شدم به قصد حمله به يزد ؛ميمحمود مطمئن بود كه پيروز. سپار آن ديار شود

درگچون با زردشتيان پنهاني قرار وآن،اوةزمان حملذاشته بود كه عمـل به نفـع او وارد ها در شهر قيام كنند

آن، آغـاز شـدها افغانة زماني كه حملو؛توطئه آگاه شدند؛ اما مردم يزد از اين شوند هـا از درون شـهر بـه

و آنان با تلفات سنگيني ، افاغنه. عقب رانده شدند كمكي نشد بلكه به علـت،سرمااثربر تنهانه در اين هنگام

مي، در زحمت آذوقه نايابي  عد.نددبر به سر ه اي از سواران خود را بـه دنبـال جمـع آوري زماني كه محمود

، محصوران و آذوقه فرستاد برتلفات سنگين يزد به اردوي او حمله نمودند وي  تقريبـاً لشكريان او وارد سـاختند

و لوازم وي را به غنيمت گرفتندةكلي ، پـس محمود، سرانجام. شودخود محمود هم نزديك بود اسير. اسباب

بپ خودةقواي پراكنداز جمع آوري ).237- 238: همان، لكهارت(وشد، ناگزيرشد ازتسخير شهرچشم

ة خـود را هـا روحيـ افغـان،مقاومـت مـردم بر اثر اين.شهر يزد دليرانه در مقابل افغان ها پايداري كرد

آنوباختند و دو دستگي در بين آمدها اختلاف بر از طرفي. پديد او كـه. افـزوده شـد هاي محمـود نگراني،

مييا دسترزويآ وة مردم شهرمقاومت دليران راثرب،پروراند بي برتمامي قلمرو ايران را در سر ،هاروسـتا ها

.نبوده استمتوجه شد كه آرزوي او توهمي بيش
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 اقدامات محمود دراواخر زندگي

ومشكلات از همه طرف بر بر محمود فشار مي آورد رآناو براي چيره شدن ؛فتگرا پيش ها رياضت كشي

برزيرا وي معتقد بود كه ، دورة. وند ميسر نيست ها جز باعنايت خداآنغلبه رياضت كشي او پايـان از طرفي

و، بلكه براثر ولي نه تنها مشكلاتش حل نشد، يافت . به تحليـل رفـتاوروحي رياضت كشي قواي جسمي

بدآرام او ديگر و به هر كس شديداً و گمان بودو قرار نداشت در اين حـال بـود كـه. با همه سرجنگ داشت؛

بـه بختيـاريو، از دست نگهبانان خود گريختـه دومين پسر شاه مخلوع،ميرزا يك روز به او خبر دادند صفي 

آن. استرفته  و،كه تحقيق كند او بدون هم به حالت جنون افتاد زادگان صفوي را در يكي شاهة فرمان داد تا

و دستهاي قصرحاضر از حياط باب، سپس. را به پشتشان ببندند هاي آنان كنند ه اتفاق دوتن از يارانش آنان را

، خود را به حياط سلطان حسين. قطعه قطعه ساختند شمشيرخود  رسانيد، به مجرد شنيدن فرياد ناله هاي آنان

و،بودند زادة كوچك كه زنده دو شاه. محمـود بـا ضـربه اي دسـت سـلطان خود را در آغوش پدر انداختنـد

ز شعورامشاهدة خون شاه مخلوع اندكي. مجروح ساخت،كرده بود حسين را كه براي نجات فرزندانش حائل 

، ازو ناچيز محمود را به او باز گردانيد .)239- 240: همان(ريزي دست كشيد خوناو ديگر

اخ، ميان زادگان مقتول تعداد شاهةدربار ، كـه حـزين را لكهارت نظرشيخ محمدعلي. نظر است تلاف منابع

. 240: همـان( دهـد مـي جيح تـرانمورخ، بر سايره استكردنفر ذكر39مجموع كشتگان اين واقعه را ايـن)

، به قـول حـزين. بدهد مندانه موجب شد كه محمود كاملاً عقل خود را از دستو شقاوته رحمان جنايت بي

پس« سي،فرمان داد دو سال ازسلطنت اتفاقيه به قتل پادشاه زادگان صفوي كه محبوس بودندزامحمود نابكار

و كبيرو بينه نفرصغير به سيد و از غرايب رسانيدقتل گناه را در اين؛ ديوانه، همان شب حال بر وي گشتهكه

و دست و به هركس هاي خود شد و كثافت خود را خوردي  ـدشـنام را خاييدن گرفت در ايـنواوه گفتـيو ي

.46: همان حزين لاهيجي،(»حال بمرد و وحشت زياد محمود) ، باعث شد دست به اين عمل ظالمانـه ترس

و آگاهي خود را از دست داده بوداو كه از همه چيز نا اميد. بزند و شعور زد شده بود .، دست به هركاري مي

واز يك بد بخشندگي طرف به گشاده دستي و از طرف ديگر به هر كس ، ، دسـتور مي پرداخت گمان مي شـد

.صادر مي كرد قتلش را
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 سرانجام محمود

ا افغـان. داد، كاملاً عقلش را از دسـت زادگان صفوي پس از قتل شاهمحمود و هـا سـعي زيـادي نمودنـد تـا

تاهب، وقتي ديدند از پزشكان كاري ساخته نيست حتي. سلامتي عقلش را باز يابد كشيشان ارمني متوسل شدند

و بـي نتيجـه. روي سر او تلاوت كننـد كتاب انجيل را بر و پـس از دو سـه جلسـه انجيـل خـواني مانـدن آن

). 261: همان فلور،(، ملايان سني محمود را به حال خود رها كردند ناخشنودي

مي، در اين حال هم. برد اشرف در زندان به سر هـةاو با  بـا چنـد تـن از بـاقيش توانسـتايمحدوديت

و مرج ـماندگان رجال ايران رابطه اي با تهماسب و از او بخواهد كـه از هـرج جنـوني كـه بـر اثر بر قرار كند

، محمود پديد آمده و يارانش او را كمك. نمايدو به پايتخت حمله كند استفاده است كـرد بـه خواهنـد اشرف

آنشر وكهط شدونهاد را پذيرفت تهماسب اين پيش. امان باشدو املاكشان در مال جان حاضر به همكاري

، بـهو، اوضاع به علت وخامت حال محمود كه تهماسب وارد عمل شود اما قبل از اين؛ عواقـب ناشـي از آن

.)241- 242: همان، لكهارت( دگرگون گرديدكلي 

آن، افغان ها متوجه شدند اوضاع در اين احوال تهماسـب گروهـي از شـاه؛ زيرا تغيير مي يابدها به ضرر

، شاه تهماسباين پيروزي. لشكريان افغاني تحت فرمان محمد صيدال خان را در نزديكي قم شكست داده بود 

درآن. دادسخت افغان ها را تحت تأثير قرار راة مملكـت سـنگين ادار نيسـت كـه بار وضعي ها ديدند محمود

ا بنابراين؛ تحمل كند در، و از او خواست كردند به جاي پسر عمش سـلطنت را شرف را از زندان آزاد ساختند

و مسـاعدت ترتيـب داده بـود توطئه اي كه اشرف عليه محمود.تو اشرف نيز پذيرف، قبول كند ، بـا رضـايت

، در سال.و سپاه افغان انجام گرفتسرداران مس 1725آوريل22/ق.ه 1138بدين گونه ، محمود از ند سلطنتم

ا.و جاي خود را به پسر عمش سپردكنار رفت  او بـه همـراه. داشـتالله خان در اين توطئه نقش زيادي امان

، اشرف را بعد از ظهرروز  رأ سـپس. آوريل از بند رها ساخت22يكي ديگر از سران لشكر  800، 700س، در

و و به قصر سلطنتي حمله بردند ؛ و خورد نفرراهي ميدان شاه شدند ، با نگهبان هايبا يك زد شخصي محمود

 قصد يا سوء، يا بر اثر بيماري محمود بعد از سه روز. ند آورداشرف بلافاصله قصر را به تصرف خويش در

را مرگ محمودةدربار، لكهارت در زيرنويس البته.) 276: 1349تهراني،( گذشت، در ، قـول منـابع مختلـف
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مي 209، برگ التواريخ�زبددرراو قول محمدمحسن؛ استآورده ، مطمئن گويد او را خفه كرده بودند، كه

كي كه چندين بار محمود را ملاقاتسكروسين.)243زيرنويسو؛ 242: همانلكهارت،(تر از بقيه دانسته است

و: او مي نويسدةدربار،كرده است  قد او متوسط القامه بود اش صورتش تخت.و فربه بود نسبتاً كوتاه ، بيني

، وپهن و رذالـت.و نگاهش درنده بود كمي پيچيده چشمان آبي حـاكي از شـقاوتي در وي اثري از خشـونت

كهوچشمان وي همواره حزن انگيز بود. نهان وجود داشت او. دائماً در انديشه غوطه ور استبه نظر مي آمد

و در به ورزش اهم ).67-68: همانكروسينسكي،( مهارت فوق العاده اي داشتسوار كاري يت زيادي مي داد

و در حملهكه وي نواشته اندةدربار، چنين هم و نترس بود  سـپاهش حركـت مـي پيشاپيش خيلي بي باك

و در به كرسي نشاندن مطالبدركارش جدي. كرد و تـنكم. خويش اصرار داشت بود پـروري را مي خوابيد

؛ با يـك پيـراهن در بـاران راه حاضر بودهر طعامي. دوست نداشت  ، مي خوابيد و در هر جا بود ، مي خورد

.)80: همان( رفتمي

نه:، نوشته استويةبارسايكس در اين سر بازانش به عوض. ايت جدي بود محمود در انضباط نظامي بي

او بيش،كه او را دوست بدارند  تـرين كـه بـزرگة آن واسـط سـربازان محمـود او را بـه. مي ترسيدندتر از

،. براي او ارزش قائل بودند،مي كرد استقبال خطرات را با دلاوري  ةماه اوليـه استثناي چندبدربارة محمود

، خـائن؛ بلكه وي مـردي كه قابل تعريف باشد وجود ندارد، چيزي اصفهانة او بعد از سقوط حكومت عادلان

و واجد تمامي صفاتي بود كه يك فاتح بزرگ و خسيس ، بايـد گفـت از طرف ديگر. فاقد آن استكوته فكر

، وي فاقد صفات اداري بودوكه او شجاع و روي هم رفته ؛ و فعال بوده است هـيچ پـرورشو فكرش جدي

،(بود نيافته ، همان گونـه امل هاي زيادي استع، اين مرد مسئول قتل بالاخره).2/ 338- 339: همانسايكس

اي، كه تا خون آشام بود گري ترديد نيست كه او ستممحل«:گفته است اوچنينةدرباركه لكهارت نيز اندازه

وعمال بر اثر ا اهميـت بـه، پيروزي هاي شايان درباريان ايرانتا حدي به علت عدم لياقتو، وحشت قدرت

درهرچند رفتار. ست آوردد ، اما طولي نكشيد كـه ميـل بود، نامش را مستحق لعنت ساخته زيركانه، آغاز او

،(»وي چيره گرديدبه خون آشامي بر ).243: همانلكهارت
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و نسبت به مذهب تسنن تعصب مي ورزيد محمود به احكام شريعت خيلي احترام مي گذاشت اما نسبت.،

آنبه زرتشتيان مهربان بود  در. بي داد ها آزادي مذهو به و محمود در ضمن صوفي مسلك بـود و بـراي  اويـش

.صوفيان احترام قائل بود

 گيري نتيجه

و بي انحطاط سلسل و اركان دولت او موجب شد كه در بيشة صفويه تر نقاط ايـران كفايتي شاه سلطان حسين

و بر آشوب و در سراشيبي فتنه و اقتدار دولت صفوي متزلزل گردد  نيرومنـدي افغـان. قرار گيرد سقوط پا شود

، با شورش ميرويس عليه حاكم وقتهاي غلزاي شد، كه گرگين خان نام داشت،ي قندهار از؛آغاز و او پـس
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و شـهرت. اعلام استقلال نمود، قتل گرگين خان عكس العمل نامناسب دولت مركزي موجب شـد بـر قـدرت

چ؛ها افزوده شود افغان هاسركوبي برايايرانيان كشي ند لشكرزيرا و گرديـد با شكست مواجـه آن و ضـعف

درتر آشكار ناتواني دولت صفويه بيش و شورشيان زمينـه، بـا مـرگ ميـرويس.گشتند كار خود جدي تر شد

و بـه اصـفهان او در رأس سـپاهيان افغـان قرار. آمد رفت پسرش محمود فراهم پيشو براي رشد گرفـت

پ و ، شاه سلطان حسين را مجبور ساخت از سلطنت ايران كنارهةس از محاصرلشكركشي نمود طولاني پايتخت

و و تاج بر اورنگ سلطنت ايـران تكيـهق.ه 1135محمود در سال. را تسليم وي نمايد كشورتخت گيري كند

به زد و و بساط با عظمت سلطنت صفويه را برچيد، و ارضي ايران خاتمه داد مـود افغـانمح. وحدت سياسي

و رشادت مردم ايران در برابر  ،كه از پايداري راةروي سپاهيان خويش به هراس افتاده بود در معتـدلي آغـاز كـه

و پي حكومت خود در ايران مركزي و ظلم جنوبي نسبت به مردم و جنون آدم كشي ، از دست داد ش گرفته بود

تنو ستم بر مغز و حركات ناهنجار او آتش راةو كينفروي مستولي شد  كه از آغاز استيلاي افاغنه بـه، ايرانيان

و ورتـر گردانيـد، شـعله هيچ وجه نخواسته بودند حكومت ايشان را بپذيرند مسـاعدي بـراي احيـايةزمينـ،

و ، كه قلمرو نفوذ تهماسب دوم فرزند شـاه سـلطان حسـين بـود، شمال غربي ايران سلطنت صفوي در شمال

.فراهم شد

و فرهنگي منفي براي جامع حاكميت افغان و اقتصادي و اجتماعي بـا. ايران در برداشـتةها اثرات سياسي

پيآنةسلط و ، ها و تمركـز قـد آمدهاي پس از آن و مذهبي و يگانگي سياسي رت در ايـران از بـين وحدت

و تخت ايرانمدعيان. رفت و تاج بحوادث تلخي، يكي پس از ديگري ظهور كردند و ايرانيان به ار براي ايران

ور، صفويهپس از سقوط. آوردند  و آشوب در سرتاسر مملكت شعله از گرديـد آتش فتنه و هـر روز قسـمتي

شد دست خوش نابوديخاك ايران و با حاكميت افغان. مي ، نظام اجتماعي حاكم بر جامعـه متزلـزل شـد ها

و قواني بضوابط و بي و. گشتنيادن حاكم بر اجتماع سست وعـدم امنيـت. فلاكت گرديـد جامعه دچار فقر

و بي ثباتي و راه ناامني سياسي و ها ، قتل و بيفتـد باعث شد تجارت از رونق غارت و كشـاورزي نـابود شـود

و قنات و شهرها خراب گردد مزارع ويران و بروز بيماري. ها خشك و قحطي ها هاي با قتل عام هاي گوناگون

و امنيت مردم از بين رفتج، همه گير و آسايش ، ضـربةبا سلط، چنينهم. معيت ايران كاهش يافت ةافاغنـه
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و ركود اقتصاديو سختي بر پيكر فرهنگ جامعه وارد آمد نمـي كسي فرصت، با آن اوضاع نابسامان سياسي

و .ادب برآيد يافت تا به فراغت خاطر در پي كسب يا ترويج علم
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